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  چكيده
كـار رفتـه      هاي بسياري بـه     تمثيل  ها و تشبيه    الدين بلخي، تمثيل    درآثار مولانا جلال  

در . ن را براي مخاطب بازگو كنـد      هاي مورد نظر خالق آ      است تا مفاهيم و آموزه    
 شدني است؛ چراكـه در همـة        ها بررسي   برخي موارد، مطابقت زائدالوصف ممثل    

اين . شود  شيري در وضعيتي قرار گرفته كه به غلط گاو پنداشته يا ديده مي            ها    آن
 است؛ تركيبي پنهـان و پيـدا از موجـودي كـه اجـزاي سـازندة آن،                  سمبلممثل،  

آنچـه در ايـن ميـان ديـدني اسـت،           .  نمادي مجزا هستند   يعني شير و گاو، هريك    
الـدين در خلـق هنـريِ نمـادي جديـد بـا ايـن             مولانـا جـلال    آور  شـگفت استادي  
ديـن، حـديث و سـنّت بـر يكـسان بـودن حقيقـت وجـوه مختلـف           . هاست  سمبل

اصـطلاح   كـه بـه  هـا    آناالله و اوليـاءاالله،  االله، كـلام   االله، رسـول  كلمـة رسالت، يعنـي    
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ــا  . انــد خواندشــان، صــحه گــذارده» 1تئوفــاني«تــوان  مــي ــه همــين دليــل، مولان ب
الدين براي خلق نمادي كه بتواند تئوفاني را سمبليزه كند، از تركيـب نمـاد              جلال

ها  او براي تمثيل كردن اين. برد  بهره مي)گاو( با نماد دنياوي بودن) شير(الوهيت 
ايـن نمـاد در ديـوان       . گزينـد   مـي منزلة ممثل بر    را به » شير در ميان نقش گاو    «نماد  

جالـب توجـه    . شود؛ اما بيشترين كاربرد آن در مثنـوي اسـت           شمس هم ديده مي   
شـده در مثنـوي را تـصديق     اينكه نحوة تكرار اين نمـاد، سـاختار معنـايي كـشف          

كـارگيري ايـن نمـاد را در مثنـوي توضـيح              كند و ايـن سـاختار نيـز نحـوة بـه             مي
ص آن در ذهــن و زبــان مولانــا يگــاه و تــشخّاز ايــن رو، اهميــت، جا .دهــد مــي
  . شود الدين آشكار مي جلال
   . الدين بلخي  تئوفاني، سمبل، شير، گاو، مولانا جلال:هاي كليدي واژه

  مقدمه
آثـار او كـه    در. شـود  نقـد و بررسـي   ي مختلف ـهاي سويهتواند از  ميالدين   جلالآثار مولانا   

  .شود ها ديده مي سمبلكار گرفتن  بسياري از بههاي عرفاني است، موارد  آكنده از آموزه
 ي، شـباهت فراوان ـ دهنـد   ظاهر متفاوت را نشان مـي      هايي كه مفاهيمي به    سمبلگاهي بين   
وجــود دارد، وراي ايــن ظــاهر متفــاوت كــه  اي ايــن مــسئله مــا را بــه همــساني. وجــود دارد

نزديكي يا مطابقت مفاهيمي    ا،  ه سمبل نظر قرار دادن تطابق      توان با مد    مي. كند راهنمايي مي 
بـرعكس ايـن موضـوع هـم صـادق          .  حـدس زد   شـوند،    داده مي   واحد نشان  يسمبلبا  را كه   

هـاي   خود بگيرنـد، قالـب   خواهند صورت زباني به  ميي كه مفاهيم يكسان است؛ يعني گاهي  
  .كنند خاذ مي اتّيمشابه

. آن را آفريـده اسـت     الـدين      جلال  كه مولانا  كنيم  ي بحث مي  سمبلبارة   در ،در اين مقاله  
 پديـدة متفـاوت، ريـشه در نـوع آن           بـراي سـمبليزه كـردن چنـد        ،سـمبل رفتن ايـن    گكار   به

 و  ، وجـه مـشترك    هـا    آن ةبـه هم ـ   »تئوفـاني «در اين ميان، امكان اطـلاق واژة        . ها دارد  پديده
حـديث و   پس از قـرآن، ؛ س ـ كنـيم   ابتدا مفهوم تئوفاني را بيان مي      بنابراين،. ي است يكارگشا

پس .  شواهدي ذكر خواهيم كرد    -نندك  اسلام معرفي مي  موجود در    يها  كه تئوفاني  -تسنّ
 و ديگر آثار مولانا ممثـل تمثيلاتـي قـرار گرفتـه             مثنوي در   سمبلكه اين   را   مواردي   از آن، 
  .شرح و بررسي خواهيم كرد ،است
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 را كـه    هـايي  سمبل تا كنون شناسايي نشده است؛ به همين دليل پيشينة تحقيق            سمبلاين  
همچنين، بـه ايـن علّـت كـه         . روند، بررسي خواهيم كرد     شمار مي   ماية ساخته شدن آن به      بن

هـا     آن طلبـد كـه در برخـي از         ها، دقت نظـري را مـي       سمبلمقولة مورد بحث ما در شناخت       
  . نشده است، نقد لازم را عرضه خواهيم كرددرنظر گرفته

، مثنـوي در  . نشان خواهـد داد    سمبلن  از خلق اي  را  د، هدف مولانا    شخواهد  گفته  آنچه  
شده در آن،    گيرد، با ساختار معنايي كشف     كار مي   را به  نمادمطابقت مواردي كه مولانا اين      

ين چن ـكـارگيري     هدف مولانا را از به      علاوه بر آن، اين ساختار     .كنندة فرض ماست   تصديق
ثور مولانا، حدس مـا را       وجود آن در ديگر آثار منظوم و من        همچنين،. كند توجيه مي نمادي  

  .دكريقين تبديل خواهد   ايم، به يافته  خاص مولانا را بيانيِويژگي آنكه بارةدر
  در آثار مختلف مولانا آغـاز كـرد        سمبلص را با مشاهدة كاربرد اين       نگارنده اين تفح  .

. كـشف شـود  هـا    آنموضوع، سعي شد فصل مشترك با توجه به پراكندگي ظاهري   ،سپس
. انـسجام رسـيد    منزلة فصل مشترك، بحـث بـه        توفيق و مشخص شدن تئوفاني، به     پس از اين    

  توجه نگارنده معطوف شـد بـه         گاو بودند،   و ه به اينكه عناصر سازندة آن شير      سپس، با توج
سپس، .  مطالعه كرده بودند   مثنويرا در   ها     آن سمبليسمهاي تحقيقاتي كه حيوانات و        پيشينه

، حدس مطابقت موضوع مقال     مثنويربارة ساختار معنايي در     هاي جديد د    با نظر به پژوهش   
  . دست آمد اي جالب توجه به  نيز نتيجهباره اين در. با اين نظريه پي گرفته شد

  تئوفاني چيست؟
 كـه در  سـمبلي  چراكـه  ؛لازم است »تئوفاني« تعريفي ساده از پيش از هر چيز، عرضه كردن   
  بـه ،  اي اسـت يونـاني     كلمـه  تئوفـاني . اني اسـت   نمودگار تئوف ـ  اين مقاله بررسي خواهد شد،    

 ـتـرين      كه براي ارجاع به مـستقيم      »ي خداوند تجلّ«ي  امعن . ي خداونـد وضـع شـده اسـت        تجلّ
 ، ازديـدگاه افلـوطين همـة      ها تعميم پيدا كند    تواند به تمام آفريده    هرچند معني لفظي آن مي    

 ـ ستي تئوفاني اسـت؛ ه  در منبـع  .)Perl, 2007: 102(ي و انكـشاف خداونـد اسـت     يعنـي تجلّ
د  است؛ و به معنـي تجـس       »نشان دادن خداوند  «معني لغوي تئوفاني     «ديگري آمده است كه   

 ,Nasr( » صور مخلوق اسـت ةنيست، بلكه به معناي بازتاب خداوند در آيين خداوند در اشيا

  :توان گفت تر مي لاي مفص گونه به. )186 :1989
 )phainein(» فـانين «و  » مقدس«، به معناي    )hiero(» هيرو« يوناني   ةاز واژ (» هيروفاني«

» هيروفـاني «.  ...ي مقـدس اسـت    مفهومي است كه بيانگر تجلّ    ) »پديدار كردن «به معناي   
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       ي شود و معنـاي    اي متجلّ  سي كه در پديده   مفهومي گسترده است، و بسته به حضور مقد
گـاهي  . هـد داشـت   شده از ِقبـل ايـن حـضور بـه آن پديـده، انـواعي مختلـف خوا                  الهام

، »تئوفاني«يك   »هيروفاني« ، در اين حالت   .كند   حضور الهي را مكشوف مي     »هيروفاني«
 توانند بسته بـه طبيعـت صـورت الهـي كـه در          ها مي »تئوفاني«. ي خداوند است  يعني تجلّ 

حاجـت بـه    . اي در صورت و معني داشـته باشـند         ، تفاوت گسترده  شود  پديدار مي ها    آن
س  متمـايزي از تقـد  ات كاملاً كيفي،هاي مختلف ها در فرهنگ»نيتئوفا«ذكر نيست كه  
  . (Jones, 2005: 3970-3974) سازند را مكشوف مي

 آتشيني است كه خداونـد   درختچةآورند،    مي هايي كه براي تئوفاني    ترين مثال  از معمول 
  فرشـتگاني هـستند  ، مـذهب يهـود  يها از ديگر تئوفاني«. از درون آن با موسي صحبت كرد  

 رونـد  آورند و بعد به ويراني سـدوم مـي          فرزند براي ابراهيم مي    ة مژد ،كه به صورت مرداني   
(Hamory, 2008: 1).  

  سمبلتئوفاني با رابطة 
 چـون   ؛هـا اهميـت دارنـد      سـمبل نظـر،   از اين   . د تبديل شون  سمبلتوانند به   ها مي تئوفاني

تواننـد نقـشي   ا مـي  نماده ـامـا   . ها باشـند  ي جايگزيني براي تئوفاني   حامل يا حتّ   توانند مي
 رشـدي بـراي     ةآنان گـاهوار  : تر در زندگي معنوي داشته باشند     اقانهتر و خلّ  انگيز حيرت

س را تئوفاني است؛ يعنـي حقيقتـي مقـد   ي  گاهسمبلدر حقيقت، . تئوفاني شدن هستند 
هـم   سمبليـسم . ي ديگري توانايي انكـشاف آن را نـدارد        كند كه هيچ تجلّ     مي مكشوف

.  پيوندي ناگسستني پديـد آورد     س بين نوع انساني و تقد     تواند  ميوفاني است و    تئنوعي  
هـا را بـه چيـزي جـز آنچـه در عـالم              دهد، ابـژه    ها را ادامه مي    كه زبان تئوفاني   سمبليسم

توانـد   مي نمادگرايي، دنياوي از طريق     ةهر پديد . كند  ل مي ي تبد ،رسندنظر مي  عت به طبي
 ,Jones(سـمبليك  م قداسـت تمـامي نظـامي    شـود و تجـس  اي از حقيقت متعـالي  نشانه

2005: 3970-3974(.  

  ها در اسلام تئوفاني
 را االله االله و كلام االله، رسول كلمةهايي چون  در اسلام، شواهدي نقلي وجود دارد كه تئوفاني

ه به مخاطب امر رسالت، يعني با توج، بايد گفت كه االله  رسولبارةدر. كندبه ما معرفي مي
 لزوم اين ،آيد اي كه در پي مي آيه .گرفته است خود  انساني بهيصورت الهي، نسان، امرا

منوا اذا جائهم الهدي الا ان قالوا بعث االله بشراً ؤو ما منع الناس ان ي «:دهدمسئله را نشان مي
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»  رسولاً ملكاًماء الس ا عليهم منَلن يمشون مطمئنين لنزّةئك ملاالارضِ  قل لو كان في *رسولاً 
  از اين.، تئوفاني استاي كه در طول اين اراده پديدار خواهد شد ؛ لذا پديده)95 -94 :اسراء(

زيرا . )54: تا قشيري، بي( »أي الحقني فقد رأن رم«: فرمايند در حديثي مي )ص(االله  رسول،رو
ني و الهي را اي از دو وجه انساطبيعيِ انسان و واسطة الوهيت شدن ايشان، آميزه  فوقطبيعت

  :الدين  جلالبه قول مولانا. ها را با خداوند مرتبط كندطلبد تا بتواند ما انسان مي
  زان بـــــود جـــــنس بـــــشر پيغمبـــــران

  

  ت رهنــــد از نــــاودانتــــا بــــه جنــــسي  
  

  )2669 بيت 4/648: 1382(
 قال موسي اي رب اقريـب «:  اشاره كرد)ص(االله رسول بايد به نقل قولي از     2االله كلمة دربارة

: 1425ابـن ابـي شـيبه،    ( »...نا جليس من ذكرنـي  قال يا موسي أ   نت فاناجيك ام بعيد فاناديك؟      أ
» انا مع عبدي اذا هو ذكرني و تحركت بي شفتاه         « :فرمايند  ميتعالي   همچنين، حق . )148-149

 ـ   اياينجا سخن از كلمه. )167: ق1426حـسوني،  ( ت و جلـيس شـدن بـا    است كـه ذكـرش معي
خـود    صـورتي بـه   براي آنكه در دسترس انـسان قـرار گيـرد،           اين نام   .  دارد خداوند را درپي  

شـمار    به؛ پس تئوفاني     است  زبان انساني  اين صورت .  است يافتني  براي او دست  كه   گيرد مي
  .رود مي

كان يصلي في بعض الايام     ] )ع(جعفر الصادق  [و روي انه  «: االله كلامهمچنين است دربارة    
 ـ فقال ما زلـت اردد هـذه الآ        غشيتة فسئل بعدها عن سبب      ةلوء الص فخر مغشياً عليه في اثنا      ةي
ي االله لخلقه في كلامه و لكـنهم       لقد تجلّ « و   )372: ق1405شيخ بهايي،   (» 3حتي سمعتها من قائلها   

  .)107: ق1405احسائي، ( »لا يبصرون
 ؛ان اسـت گاه او براي انـس  يبرد و تجلّ   ش مي ا  االله نيز انسان را به حضور گوينده       پس كلام 

قـرآن تئوفـاني مركـزي عـالم اسـلام          « :توان گفـت   مي بارهدر اين   .  تئوفاني است  ،رو از اين 
  .(Nasr, 2007: 57) »است

 )54: تـا   قشيري، بـي  ( »أي الحق ني فقد ر  أمن ر «، مثل   شواهداين  ارز قرار دادن بعضي از       هم
 يجـالب جـة    نتي ،)107: 1405احـسائي،   ( »خلقه في كلامه و لكنهم لا يبـصرون       ي االله ل  لقد تجلّ «با  
االله و    كلام  چيزي كه خود   رد؛گي االله قرار مي   رديف كلام  االله هم   كه رسول ناي: دهد دست مي  به

  .ند هستآن گواه نيز احاديث و روايات
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي      «: نويسد   مي االله االله و كلام   دربارة رسول سيوطي  

سـلم   االله صـلى االله عليـه و    عـن خلـق رسـول   ةئـش عا  سألت : قالفي الدلائل عن أبي الدرداء 
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يعنـي سرشـت    . )250: ق1404(» يـسخط لـسخطه    و لقه القـرآن يرضـى لرضـاه       كان خُ   : فقالت
  .رسول خدا همانند قرآن بود

ترين نامي است كه عمل ذكـر بـا تكـرار آن انجـام               كه اصلي  -االله كلمة ةدرباردر قرآن،   
 رسـولاً يتلـوا     *نـزل االله الـيكم ذكـراً        أقـد    «:االله آمده اسـت    رسول ة همچنين دربار  -شود مي

  شـود بـه اينكـه    ما را رهنمـون مـي     نيز   تفسير الميزان . )10 و 11: طلاق(» ...ناتعليكم آيات مبي: 
 فـالمراد بالـذكر     »ذكـراً « عطف بيـان او بـدل مـن          . الخ » يتلوا عليكم آيات مبينات    رسولاً««

 در بيان همـين مطلـب       )ع( البته حضرت رضا   .)545: 1363طباطبايي،  (» ... الذي انزله هو الرسول     
 ة سـور   االله و نحن اهله و ذلك بين في كتـاب االله حيـث يقـول فـي                  الذكر رسول  «:فرمايند  مي

  فاسئلوا عن اهل الذكر»...قد انزل االله اليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات مبينات         «: الطلاق
توان در دويـست و يـك نـام كـه بـراي حـضرت رسـول                   مي .)73: ق1409عاملي،  (» )43: نحل(
  .)20: تا جزولي، بي( 4مشاهده كردنيز اند، نام ذكراالله را  شمرده بر

دست  هها ب  اگر هنرمندي عارف با زبانش تصويري يكسان از اين تئوفاني     ،با اين اوصاف  
  .ب نيستيدهد، عج

  شيري در ميان نقش گاو 
تمثيل در    را از يك تمثيل و دو تشبيه      الدين     جلال  مولانا ر آثار هاي يادشده د    بررسي تئوفاني 

ترسانيدن شخـصي زاهـدي     «مولانا در اوايل دفتر دوم، داستان       . كنيم  آغاز مي  مثنوي معنوي 
اي شـريف را      نبايـد وسـيله   كنـد تـا بگويـد كـه           نقـل مـي   »  گـري تـا كـور نـشوي         را كه كم  

   :قرار داداي وضيع  آويز خواسته دست
ــا  ــك بيگــ ــتخوان ليــ ــر اســ ــن پــ   ر تــ

  

ــان       ــر زمـ ــو هـ ــه تـ ــسي منـ ــر دل عيـ   بـ
  

  )451 بيت 2/192 :1382(
 )193 همـان، (رسد     مي »)ع(اي عيسي ها به دع   زنده شدن استخوان   قصة« به داستان    ، ادامه در

 ،آيد  بار مي   بدي را كه در پي چنين عملي به        ، نتيجة و با شرح بلايي كه بر سر آن جوان آمد         
  : شد  چيزي بود كه نبايد با آن چنين رفتار مينام خداوند. دهد نشان مي

ــتخوان     ــر اس ــق ب ــام ح ــسي ن ــد عي   خوان
  

ــوان    ــاس آن جـــــ ــراي التمـــــ   از بـــــ
  

  )457همان، بيت (
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. كنـد    داستان بيش از هر چيز، زمينه را براي بيان اهميت نام خداوند آمـاده مـي                اينجا،تا  
  :چنين سروده است همين داستان مولانا در ادامة
 ــ ــافر و مـ ــدؤكـ ــك من خـ ــد ليـ   در ميـــان هـــر دو فرقـــي هـــست نيـــك    ا گوينـ

  قـــي گويـــد خــــدا از عـــين جــــان   متّ    آن گـــدا گويـــد خـــدا از بهـــر نـــان    
ــت خــويش     ــدا از گف ــستي گ ــر بدان   ...پيش چشم او نه كـم مانـدي نـه بـيش               گ
ــبش    ــت لـ ــافتي گفـ ــه دل درتـ ــر بـ ــالبش       گـ ــودي قــ ــشته بــ  ذره ذره گــ

  ) به بعد497 بيت 194همان، (
 روشن بارة در» اينكه گاو استخاريدن روستايي در تاريكي شير را به ظنّ«سپس تمثيل 

؛ بـه همـين دليـل       مايه اصلي بحث ماست    دستاين تمثيل   . آيد  كردن اهميت نام خداوند مي    
  :كنيم كامل نقل ميشكل آن را به 

ــست  ــور ببــ ــاو در آخــ ــتايي گــ   شير، گاوش خورد، و بر جايش نشـست           روســ
  كــاو جــست شــب آن كــنج گــاو را مــي     گــاوروســتايي شــد در آخــور ســوي   

ــير  دســـت مـــي ــر      ماليـــد بـــر اعـــضاي شـ ــاه زيـ ــالا گـ ــاه بـ ــو گـ ــشت و پهلـ   پـ
ــر    گفـــت شـــير ار روشـــني افـــزون بـــدي ــدي و دل، خــون شــدي  ه زه   اش بدري

ــي       خــــاردم  اينچنــــين گــــستاخ زان مــــي ــاو م ــب، گ ــن ش ــو در اي ــداردم ك   پن
ــي    گويــد كــه اي مغــرورِ كــور  حــق همــي ــور؟     ز ن ــشت ط ــاره گ ــاره پ ــامم پ   ن

  ) به بعد503 بيت 195 و 194همان، (
  عـالي آن    حقيقـت   كسي كه به باطن و     .نام خداوند ظاهري دارد كه لفظ و صوت است        

تي كـه درخـور و   ، لفظ ظـاهري و صـوت را بـدون رعايـت احتـرام و در مـوقعي               عالم نيست 
 كه شيري را بـه ظـنّ      وستايي است   چنين كسي مانند آن ر    . راندزبان مي  به آن نيست،    شايستة

  :سرايد  را مي بيتمولانا در ادامه اين. خاراندگاو بودن در تاريكي مي
ــل  ــاً للجبـــ ــا كتابـــ ــو انزلنـــ ــه لـــ   كـــ

  

  لانصدع ثم انقطع ثم ارتحل  
  

  )509همان، بيت (
گيـرد؛ يعنـي نـام و كـلام خداونـد،        االله نيز ذيل همين تمثيل قرار مي      ين ترتيب، كلام  ه ا ب

  .دشو  كه گاو پنداشته مياستشيري 
 »آهـو در طويلـه    «در تمثيـل    مولانا   جايي كه    ؛شويم   مي مثنوياز اينجا متوجه دفتر پنجم      

»  فطـوبي للغربـاء     كمـا بـدأ     و سيعود غريباً    غريباً أالاسلام بد « بعد از نقل حديث      ،)742همان،  (
خـدا در ميـان     در بيان غريب بودن مـردان        ،)ص(از قول حضرت رسول   ،  )106: ق1407هيثمي،  (
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 بارزترين مصداق اين    ةمنزل   به ،اكرم   باره تشبيه تمثيلي از وجود مبارك رسول        اهل دنيا، يك  
  :كند ، عرضه ميحديث

  بهـــر آن گفـــت آن رســـول مـــستجيب 
  

ــز    ــب  «رمـ ــدنيا غريـ ــي الـ ــلام فـ   »الاسـ
  رمنــد زآنكـه خويــشانش هــم از وي مــي   

  
ــد      ــك هم ــش ملائ ــا ذات ــه ب ــد م گرچ   ان

ــي    ــنس مـ ــورتش را جـ ــام ب صـ ــد انـ   يننـ
  

ــشام ليــــك از وي مــــي     نيابنــــد آن مــ
ــاو    ــان نقـــش گـ ــيري در ميـ   همچـــو شـ

  
ــي   ــاو   دور مــ ــي او را مكــ ــنش ولــ   بيــ

  ور بكـــاوي تـــرك گـــاو تـــن بگـــو      
  

  خوكـــــه بـــــدرد گـــــاو را آن شـــــير  
ــد     ــرون كنـ ــرت بيـ ــاوي از سـ ــع گـ   طبـ

  
ــد     ــوان بركنــ ــواني ز حيــ ــوي حيــ   خــ

  گــــاو باشــــي شــــير گــــردي نــــزد او  
  

  يري مجـو  گر تـو بـا گـاوي خوشـي، ش ـ           
  ) به بعد925 بيت 743-5/742همان، (  

  : آورد  مياي از قرآن  همين بحث را به صورت تفسير آيهة تتم،مولانا در ادامه
، گاوان لاغـر را خـدا بـه         » سبع عجاف  كلهنّأانّي ارَي سبع بقرات سمانٍ ي     « آية    در معني 

خوردند اگرچه آن     ا مي صفت شيران گرسنه آفريده بود تا آن هفت گاو فربه را با اشته            
  .خيالاتست صورت گاوان در آينة خواب بنمودند اما تو به معني شير بنگر

ــروري    ــس پــ ــه بــ ــاو فربــ ــت گــ   هفــ
  

ــري     ــاو لاغ ــت گ ــان آن هف   خوردش
  در درون شـــــيران بدنـــــد آن لاغـــــران  

  
  ورنــه گــاوان را نبودنــدي خــوران      

ــار       ــرد ك ــورت م ــه ص ــد ب ــشر آم ــس ب   پ
  

ــان مردخــوار    ــير پنه   ليــك در وي ش
  مـــرد را خـــوش واخـــورد فـــردش كنـــد  

  
 صــاف گــردد درد اگــر دردش كنــد   

  )  به بعد933 بيت 743همان، (  
شـير هـستند،     نْكه در درو  را  سازد و گاواني      تمثيلي ديگري مي    ماية تشبيه  و آن را دست   

به    مشبه»اي كـه     از چنـد مرتبـه    . دهـد   قرار مي  - كه شيري در ميان نقش بشر است       -» كار مرد
 ـ    دو مرتبـه ،5كار رفتـه   به مثنوي در   ، كار  يعني مرد  ،لاحاين اصط  د اش در وصـف شـيخ محم
  : و همچنين مرد عارف)826همان، ( است )هاالله سرّ سقد(سررزي 

ــاه    ــا تخــت ش ــي ت ــر دم ــارف ه ــير ع   س
  

  ســـير زاهـــد هـــر مهـــي يـــك روزه راه  
  گرچـــه زاهـــد را بـــود روزي شـــگرف  

  
ــف      ــسين ال ــك روز او خم ــود ي ــي ب   ك

ــر رو    ــدر هـ ــار  قـ ــرد كـ ــر مـ   زي ز عمـ
  

  باشـــد از ســـال جهـــان پنجـــه هـــزار      
  )  به بعد2180 بيت 798همان، (  
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نشانگر اوست، چه كـسي اسـت؟ بـا توجـه بـه اينكـه                سمبلراستي مرد كار كه همين       هب
و دهـد،    دست مي  تي الهي به  نهايت كيفي در  االله،   االله و رسول   االله و كلام   كلمةاساس   سلوك بر 

مـرد را خـوش واخـورد فـردش         «و  » گاو باشي شـير گـردي نـزد او        «: هنظر گرفتن اينك    با در 
  . تواند از عارف واصل نيز سر زند ل كردنِ انساني به الهي، مي، مبد»كند

 كـه زبـان   سمبليـسم  رشدي براي تئوفاني شدن است و      گاهوارة  تئوفاني گفتيم كه  پيشتر
 ،رسـند   مـي نظـر  ر عـالم طبيعـت بـه   ه چيزي جز آنچه دها را بابژه دهد،  ميها را ادامه  تئوفاني

انـد و    هستند كه اين كيفيت را با سير و سلوك حاصل كردهاالله كساني اولياء. دكن    مي ليتبد
 صـورت انـساني رسـالت       ،در طـول زمـان    . وجـود آورنـد     ديگران نيز بـه    توانند آن را در     مي

  :گويد مي بارهدر اين الدين   جلالمولانا. يابد اينچنين امتداد مي
  اي كــاو جــزو اوســت   كــلام بنــده يــا 

  

  در رود در گوش او كاو وحـي جوسـت           
  

  )  به بعد3035 ت بي4/663 همان،(
 نيكلـسون و انقـروي بـه ايـن          هاي  در شرح . استوارث روحاني رسالت     همان   »جزو او «

اگـر  . ها  تئوفانياست براي آتشين مثالي ةدرختچ. )854: 1375زمـاني،  ( مسئله اشاره شده است 
  :گيريمبرا درنظر  گلشن راز بيت معروف

  روا باشـــــد انـــــا الحـــــق از درختـــــي
  

ــك    ــود روا از نيـــ ــرا نبـــ ــي چـــ   بختـــ
  

  ) 316: 1388لاهيجي، (
  .به اولياءاالله نيز اطلاق كردشود  را مي واژة تئوفاني بينيم مي

: ، يعنـي  هـا تمثيـل         هاي ايـن تمثيـل و تـشبيه         به  پذير مشبه ملأ اكنون از انطباق ت    ،به هر حال  
گـاواني كـه در     « و   »شيري در ميان نقش گاو    «،  »شود  ي كه در تاريكي گاو پنداشته مي      شير«

 يعنـي شـير در نقـش گـاو را         ، تركيبـي  نماد كه مولانا اين     گفتتوان     مي ،» شير هستند  درونْ
 .ها خلق و وضع كرده اسـت      االله و اولياءاالله، يعني براي تئوفاني      االله، كلام   االله، رسول  كلمةبراي  

 ت دربـارة  سـنّ  از ديـدگاه آيـات، روايـات و          ،ه با توجـه بـه آنچـه ابتـداي مقال ـ          اين موضوع 
  .دار استا معنها آورديم، كاملاً تئوفاني

فيـه مـا     در.  قرار داديـم   مورد توجه  ، آمده بود  مثنوي در   سمبلتا اينجا فقط آنچه از اين       
ان آمده كه به شـناخت  هايي به مي كار نرفته است؛ اما بحث اي آشكار به گونه  بهنماد اين  ،فيه
 كـه وجـود     مثنـوي گـشايي شـعر      رمز براي مثـال،  . كند ميكمك   مولانا در اين باب      شةاندي
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فيه مـا  در را  )743-742: 1382، مولوي( حضرت رسول را به شير در نقش گاو تمثيل كرده بود    
  :توان ديد مينيز  فيه

 ـ    . كه آوازة شيري در جهان شايع گشته بود         چنان ب از مـسافت دور     مردي از بـراي تعج
. ت كـشيد و منـازل بريـد   مـشقّ  براي ديدن آن شير، يـك سـاله راه،         .قصد آن بيشه كرد   

گفتنـد  . توانست رفـتن   چون در آن بيشه رسيد و شير را از دور بديد، ايستاد و بيش نمي              
آخر شما چندين راه، قدم نهاديت براي عشق اين شير و اين شير را خاصيتي اسـت كـه                   

رسـاند   ر رود و به عشق، دست بر وي مالد، هيچ گزندي به وي نمي             هركس پيش او دلي   
گيـرد بلكـه بعـضي را     و اگر كسي از وي ترسان و هراسان باشد، شير از وي خـشم مـي              

چيزي كه   ]اكنون :گفتند[ .بريد كه چه گمان بد است كه در حق من مي          كند، قصد مي 
اين استادن چيست؟    .دياكنون نزديك شير رسي   . ها زدي  چنين است يك ساله راه قدم     

هـا  آن همـه قـدم    : گفتنـد . كس را زهره نبود كه يك قدم پيـشتر نهـد          .قدمي پيشتر نهيد  
از ايمـان آن    ... اكنون مقـصود  . توانيم زدن  يك قدم اينجا نمي    .آن همه سهل بود    .زديم

جـز  . كه يك قدم در حضور شير سوي شير نهد و آن قـدم عظـيم نـادر اسـت                . قدم بود 
آن ايمـان   ]. باقي آثار قـدم اسـت      .و قدم، خود، اين است    . [بان نيست قرّكار خاصان و م   

  . )195-194: 1384، همو( جز انبيا را نرسد؛ كه دست از جان خود بشستند هب
 حـضرت حـق اسـت و انبيـا كـساني            سـمبل  واضح است كه شـير       ، اين دو متن   سةبا مقاي 

شـان،    وجود انساني  واسطة  ه اما ب  ؛ندا اند و به شير تبديل شده      هستند كه آن قدم عظيم را نهاده      
ت را خواهـد    كس كه به سوي آنان رود نيز همين كيفي          آن ،از اين پس  . شير در نقش گاوند   

  .يافت
 ،االله  فـي  ي در بيـان فنـا     ،فيه ما فيه  در  الدين     جلال  مولانا  است كه  ه اين  جالب توج  ةلئمس 

ن خـورده شـدن يـا جـذب     ايـن همـا   . شير را آورده اسـت ةتصوير مقهور شدن آهو در پنج     
   :انساني در الهي است

دو هستي بود، يكـي هـستي شـير و          . گريخت آهو از وي مي    .شيري در پي آهويي كرد    
ة او قهـر شـد و از هيبـت شـير            يكي هستي آهو؛ اما چون شير به او رسيد و در زير پنج ـ            

 آهـو   هستي. اين ساعت هستي شير ماند تنها     . خود شد، در پيش شير افتاد      هوش و بي   بي
  . )86-85، همان( محو شد و نماند

  : استمثنوي وصف فنا و بقاي درويش در دفتر سوم  عيناً،آنچه آمد
  پيش شيري آهويي بيهـوش شـد      

  

 اش در هـست او روپـوش شـد         هستي  
  

  )3674 بيت 3/484: 1382، مولوي(
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  :گويد  ميفيه ما فيهدكتر پور نامداريان با ذكر اين حكايت از 
انديشي و هـشياري بـراي تفـسير و بيـان            ي كه مولوي در حالت معني     يكي از تصويرهاي  

    فناي صوفيانه در موارد متعد   آهو در پنجـة    تصوير مقهور شدن     ،شودل مي د به آن متوس 
 بـا  ،آيـد  هـاي مولـوي مـي   همين تصوير شير و آهو وقتي در يكي از غـزل    ... . شير است 

 پيداسـت كـه   كـاملاً . مـراه نيـست   ه،توضيحي كه دلالت بر فنا و استغراق داشـته باشـد          
در اينجـا مـا تنهـا بـا         . معنايي با حل شدن در احساس و عاطفه محو و ناپيدا شـده اسـت              

نمايد، بلكـه   پذير نيست مهمله مي    اي مواجه نيستيم كه چون در عالم خارج تحقيق         قضيه
  :كند  مهمله نيز هدايت نميا به آن قضيةبا زباني مواجهيم كه ما ر

  يارم چه خوش بود به خداچو اندر آيد 
  اچو گيرد او به كنارم چه خوش بود به خد

  آهوي خويش چو شير پنجه نهد بر شكسته
  كه اي عزيز شكارم چه خوش بود به خدا

  )130: 1363، مولوي(
اين بيت براي كسي كه از سوابق ايـن تـصوير و منظـور از آن آشـنايي نـدارد، يكـسره                      

 ،بـا معنـي فنـا و عرفـان مولـوي آشـنايي دارد             مبهم و بي معني است و براي كـسي كـه            
ممكن است رمز حق، معشوق، شمس، عشق و آهو رمز مولوي در مقام عارف و عاشق               

اساس ساير آثـار     ويل بر اگر تأ . ويل هستيم  تأ براي فهم معاني اين ابيات ناگزير از      . باشد
 ذهـن   ةچ ـشـده در بيـت از دري       ي به معناي كتمـان    توان تا حد   مولوي صورت گيرد، مي   

توانـد يكـي از معـاني محتمـل          ويلي مـي  أ هر ت  ، در غير اين صورت    .مولوي نزديك شد  
   .)108-107: 1375(  ذهن خواننده باشدةبيت از دريچ

كـرده   عرضـه     او نمادهـايي كـه   بايد بگوييم كه پيگيري معناي تئوفاني در آثار مولانا و           
 فنـا و تـصوير      مـسئلة . دريـابيم   معناي مورد نظر را كـاملاً      ،كند در اين باب    ، كمك مي  است

 با ،هايش ي ورد زبان مولانا بوده است كه حتي در نامه      حد   شير به  ةمقهور شدن آهو در پنج    
در او . آمــده اســتش در بــين او و مريــدانيمــزبــه صــورت ركنــد و  از آن يــاد مــي اشــاره

   :نويسد مي ين پروانهالد اي به معين  در نامه،مكتوبات
انـد در مجـالس       كه ملازم اين داعـي     ششود كه دو سه دروي      مي ي عالي كرده  أاعلام ر 

اند و پنداشته كه در اين داعي چيـزي اسـت، احـوال انقطـاع         ذكر دل در اين داعي بسته     
از فرزنـدان   ... . ايشان از حرص دنيا و فاتر شدن ايشان در كـسب و كـار مـشهور اسـت                 

ــود    ــه ب ــرو گرفت ــشه ف ــين اندي ــاج  . آدم يكــي را چن ــال او محت ــاري  عي ــرادران ي و از ب
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حق تعالي به آدم وحي فرستاد  .كوشيم تو نيز بكوش كه ما مي گفتند چنان. خواست مي
آدم فرزندان را بخواند و گفت از هرچه        . كه فرزندان را وصيت كن تا او را ياري دهند         

ايـشان جـواب دادنـد كـه مـا را دسـت       . لابد است با وي دهيد كه فرمانْ اين است     را  ما  
را دست هست، ما را پاي است و او را پاي هست، مـا را چـشم اسـت و او را        است و او    

ام و   تعالي وحي كرد به آدم كه به ظاهر منگريد، دست او را من ستده              حق. چشم هست 
پاي او را هيبت قيومي من ستده است، چشم و عقل او را جلال نـور مـن بـستده اسـت،            

 ـل است كه آنچه ملوك ماضي       توقع.  آهو و شير   ةقصكه به خدمت شرح رفت       چنان ه للّ
   .)169: 1371، مولوي( الامرا آن را تمام كند اند ملك تعالي رحمت نموده

 از ،شـك   بـي  افتـد؟  شود و اين فنـا چگونـه اتفـاق مـي           اما اين آهو چگونه شكار شير مي      
  :شود  مي آشكارديوان شمسدر اين نكته  اين بار . نقش آهودر  يعني شير؛طريق تئوفاني

  رهانـد   شيري كه خويش ما را از خـويش مـي             كه خويش ما را جز شير خويش ندهد       شيري  
  دوانـد  ما را به اين فريـب او تـا بيـشه مـي                آن شير خويش بر ما جلوه كند چو آهو         

  )344: 1363همو، (
مـورد  نمـاد   كه هـم    ؛ چرا  است ديوان شمس اين بهترين شاهد از مبحث مورد نظر ما در          

ي  در وصـف اوليـا     ،اين كتاب در   .هد، هم هدف و دليل وجودي آن را       دنظر ما را نشان مي    
  : آمده استخدا

  اكي خ ـ بسي خورشيد افلاكي نهان در صـورت      
  

  نده نهان در صورت آهـو     بسي شيران غرّ    
 )29همان، (

 ؛ امـا  دهد ا هميشه شير قرار مي    ر سوي الهي    ،ها براي تئوفاني  سمبلمولانا در ساختن اين     
 :شود ه هم ديده مي برّ-صورت شير  تركيبي بهنماداين . دهد غيير ميا تر اش سوي انساني

 ــان در ذر ــيد نهـــ ــت خورشـــ   اي هاينـــ
  

  اي هشــــــير نــــــر در پوســــــتين بــــــرّ  
  

  )2502 بيت 1/109: 1382، مولوي(
  :مثنوي بشر در -يا به صورت شير

  ــرد ــه صــورت م ــد ب ــشر آم    كــارپــس ب
  

ــوار     ــان مردخـ ــير پنهـ ــك در وي شـ   ليـ
  

  )935 بيت 743همان، (
  :ديوان شمس در ،همچنين

  در نقـــش بنـــي آدم تـــو شـــير خـــدايي
  

   از اين حمله و چـاليش و دليـري      يداستپ  
  

  )7: 1363، مولوي(
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السلام مر قوم را كه با من مپيچيد كـه           تهديد كردن نوح عليه   « هم در حكايت   مثنويدر  
  :است، آمده »پيچيد در ميان اين، اي به حقيقت مخذولان من روپوشم؛ با خداي مي

ــيم  ــن ز    گفــت نــوح اي سركــشان مــن مــن ن ــي   م ــان م ــه جان ــردم ب ــان م ــم ج   زي
ــشر  ــواس بوالبــ ــردم از حــ ــون بمــ ــصر       چــ ــمع و ادراك و ب ــد س ــرا ش ــق م   ح
  پيش ايـن دم هركـه دم زد كـافر اوسـت               چون كه من من نيستم اين دم ز هوسـت         
ــر     هـــست انـــدر نقـــش ايـــن روبـــاه شـــير ــشايد شـــد دليـ ــه نـ   ســـوي ايـــن روبـ

ــر ز ــي گـ ــورتش مـ ــروي  روي صـ ــرّ    نگـ ــيغـــ ــيران از او مـــ ــشنوي ه شـــ   نـــ
  ) به بعد3124 بيت 1/135: 1382، همو(

  :اين ابيات سروده استبه نوعي در شرح  ،ديوان شمس مولانا در
  آن كو ز شيران شير خورد او شير باشد نيست مرد

  ود اژدهاـدم كه آن بـي ديـش آدمـار نقـبسي
  دـوار بـخ ردمــفان موــد طـوار ب ردمـه مـچنوح ار

هگر هست آتش ذر ها ه دارد شعلهاي آن ذر  
)1363 :10(  

 دارد در   قـصد توان گفت مولانا در تغيير اين تركيب از گاو بـه آهـو، بـره و روبـاه،                     مي
 صـفت سـوي انـساني    منزلـة  نظـر رسـيدن را بـه    يكي شرافت و در ديگري فرد و ضـعيف بـه       

بـر   ابژكتيـو اسـت و       اي كـاملاً    شرافت آهـو مـسئله     ،يسمسمبلاز ديدگاه   . تئوفاني جلوه دهد  
هـاي نـادان     نظر رسـيدن انبيـا در نظـر انـسان          ، فرد و ضعيف به    مثنوي مندرج در    تابيا اساس
افزون بر اين، نوع .  استدرون پوستين بره يا روباه كه دنبنامي  آنان را شير نر    شود  ميباعث  

 يي است كـه   ها مولانا به تئوفاني  توجه   كند كه   ي مي به اين راهنماي   ما را    ،استفاده از اين تعبير   
 ياد كردن   ، يعني در آثار مولانا    ؛ندده   قرار مي  مورد توجه را   راه معنوي    ازهاي مختلفي    جنبه

  :  دو مرتبة متفاوت داردنمادين، شكلها به اين از تئوفاني
وختگـاني كـه ممكـن      آم خبران و ناآگاهـان يـا نـو        و هشدار به بي   ها     آن  تعظيم مقام  ةمرتب. 1

 حرمت آن را نگاه نداشته، با ايـن         ،اي رويي با چنين پديده    هاز روب نداشتن  است با آگاهي    
  كار به خود نيز صدمه بزنند؛ 

به كساني كه در راه سـلوك       ها     آن مرتبة شناساندن اهميت و آموختن نحوة بهره بردن از        . 2
  .  شوندآموختهراز فنا، ةاند كه بايد دربار به مرتبتي رسيده
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آيـد   نظر مـي   به.  در اين گفتار، اين دو مرتبه را تعظيم و فنا، نام خواهيم نهاد             ،از اين پس  
هم اكنون كه چگونگي خلـق      . شده با اين مسئله مربوط باشد       وضع سمبلِتغيير سوي انساني    

، سمبليك تركيبي   شاكلة اين   يا به اجزا  گيريم، به صورت مجزّ     را پي مي   سمبلو وضع اين    
  .ابتدا به سراغ گاو خواهيم رفت شير و گاو نگاهي خواهيم انداخت ويعني 

  »گاو«بارة  تحقيق درةيشينپ
، اصـطلاح صـوفيه    در: كردنـي وجـود دارد       توجـه اي     نكتـه  ،گلـشن راز   در شرح لاهيجي بر   

    لاهيجـي،  (شـود      ناميده مـي   »بقره« ،ست رياضت و مخالفت هوا    گاهي كه نفس انساني مستعد
در . هـاي منفـي و منفـور اسـت          مثنوي گاو نماد مفاهيم وانديشه     هاي  حكايتدر  «. )18: 1388

پرسـتان و حـسودان و در حكايـت گـاو در             گـاو نمـاد دنيا     حكايت محبوس شدن آهوبچه،   
هـا    فرهنگ نمادها و نـشانه     ةنگارند. )259: 1386لو،    نبي( » است  رمز نفس اماره   ، بزرگ ةجزير

  اسـت  معرفـي كـرده   قات نفـساني    اره و تعلّ  ماد نفس ام   را ن  گاو الدين  در انديشة مولانا جلال   
 گـاو   .كنـد    صحبت مـي   »گاو بحري «جايي ديگر از    الدين     جلال مولانا. )743: 1383تاجديني،  (

  امـا مولانـا    ؛ است و هيچ ربطي به گـاو نـدارد         »وال كاشالو « يا همان    »گاو عنبر «بحري همان   
را  حقـايق    نيست نماد منفور آن را كه قادر         گاو نظر داشته و    ة به كلم  صرفاًالدين اينجا     جلال

همچنـين،  . اسـت  براي آن شاخ هم قائل شده        حتيّ و، فرانمايي كرده    ببيندها  از پس حجاب  
توانـد   كـه نمـي  خـورده   وار نفْسِ فريب  همان حالت ابليس اشاره به گاو بحري اشاره دارد به      

از مواهـب دنيـوي     چـرد و      مـي  هرچند در پرتو آن است كه     ؛  شده را در گل ببيند     لؤلؤ پنهان 
شده در انـسان را       دميده  الهيِ ةنفخاست كه   ابليس  حكايت اين گاو، مانند     . شود مند مي  بهره
  :نديد

  شـــــاهوارلجـــــم بينـــــد فـــــوق در   
  

  وار پـــس ز طـــين بگريـــزد او ابلـــيس     
  

  كان بليس از متن طين كور و كـر اسـت          
  

  گاو كي داند كـه در گـل گـوهر اسـت             
  

  ) به بعد2932 بيت 1015: 1382، مولوي(
 بسيار بارز مثنويكه اين منفور بودن نمادين گاو در است مواردي ابيات زير، از جمله 

  :نشان داده شده
ــان    ــد ناگهـــ ــداد آيـــ ــاو در بغـــ   بگـــذرد او زيـــن ســـران تـــا آن ســـران    گـــ

ــي  ــيش و خوشـ ــه عـ ــزه از همـ ــا و مـ ــزه       هـ ــشر خربــ ــه قــ ــز كــ ــد جــ   او نبينــ
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  لايــــق ســــيران گــــاوي يــــا خــــريش    كـــه بـــود افتـــاده بـــر ره، يـــا حـــشيش 
  ) به بعد2377 بيت 4/636همان، (

  :سرايد نيز چنين مي )ع(مولانا در داستان گاو موسي
  تــا شــود از زخــم دمــش جــان مفيــق         گـــاو كـــشتن هـــست از شـــرط طريـــق
  گـــاو نفـــس خـــويش را زوتـــر بكـــش

  

ــده و بهـــش     ــي زنـ ــود روح خفـ ــا شـ   تـ
  

  ) به بعد1445 بيت 231-30/ 2همان، (
خارانيدن روستايي به شـب شـير را در آخـور بـه ظـن               « واري كه در داستان    بليسنفس ا 

 يعنـي   ، در چند داسـتان بعـد      ،اينبر بنا .بيند  نام را نمي   حضور دارد، حقيقت  » اينكه گاو است  
  .شود تا روح خفي با قرباني شدن آن حيات يابد  به خونش خط داده مي،»داستان ذوالنون«

، گاو هميشه نمـادي منفـور       يين مورد چندر   تحقيق اين   ة پيشين برخلاف صراحت لهجة  
، همـان تركيـب     هايي كـه در ايـن مقالـه بـه آن اشـاره شـده اسـت                  در اولين حكايت  . نيست

 ةس اسـت و واسـط      مقـد  ، بلكـه  تنها منفور نيست   اين گاو نه  . گاو وجود دارد   - شير سمبليك
 يا دنياييِ شخص يا امـر  وجود جسماني. آيد كار مي به هدفي خاص دستيابيفيضي كه براي    

، تنهـا راه    )االله كه ظاهر بشر دارد يا قـرآن كـه بـه زبـان انـسان اسـت                   رسول براي مثال (الهي  
، لذا در اينجـا   . ل كردن او به شخص الهي است       با شخص انساني براي متحو     برقراري ارتباط 

  . 6 برخوردار از كيفيتي مثبتي استسمبل گاو نمادي منفور نيست؛ بلكه صورت
 ةنگارنـد .  منفي ضـبط كـرده اسـت        گاو را نمادي صرفاً    ،مثنويقالة مذكور در بررسي     م

 شـير و    سمبليـسم ا، هم در بررسـي      طور مجزّ   نيز به   مولانا ها در انديشة    فرهنگ نمادها و نشانه   
اي كند، بـا      مورد بحث اشاره   سمبل گاو، بدون اينكه به شاخص بودن و وجود          سمبليسمهم  

ويـل  أت«  و )742 و   743 همـان، ( » محبوس در اصطبل خران    ةآهوبچ «: متوالي هاي  ذكر حكايت 
در اولينِ ايـن   «:گونه آورده است  اين)743 همان،( »)ع( يوسفةاز خواب فرعون مصر در سور  

بـا عـوام امـا داشـتن ظـاهري      ها   آنحكايات، اولياي الهي را با توجه به تفاوت عظيم دروني      
همـين  . )743-623: 1383تاجـديني،   ( »نظـر گرفتـه اسـت     شيري در كالبد گاو در    ،  ها   آن شبيه به 

.  اسـت كـه از نظـر دور مانـده          مثنـوي گزاره نشانگر عدم قطعيت منفور بودن وجهة گاو در          
  : آورديممثنوي مورد نظر از نمادديگر اينكه در بررسي 

ــروري   ــه بــــس پــ ــاو فربــ ــت گــ   هفــ
  

ــري      ــاو لاغـ ــت گـ ــان آن هفـ   خوردشـ
  

ــران  ــد آن لاغــ ــيران بدنــ   در درون شــ
  

  ورنــــه گــــاوان را نبودنــــدي خــــوران  
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ــرد كــار   ــه صــورت م ــد ب ــشر آم   پــس ب
  

  ليــك در وي شــير پنهــان مــرد خــوار      
  

  ) به بعد933 بيت 5/743: 1382، مولوي(
 جايگـاه   سـمبليك جـسم انـساني از نظـر        . كنـد   بشر را جايگزين گـاو مـي       ناگهانمولانا  

 قياس شده، گاهي  ...  و  جيفه رو كه جزوي از دنياست، با مردار و        گاهي از آن  . اي دارد  ويژه
 هـا   ترواي ـبعـضي از    ندرت در    همچنين، به . قويم گرفته شده است    ت  به تبع قرآن، احسن    هم

تـوان   كارگرفتن آن به صورتي كه آمد، مي با به. تعبير شده است »  الرحمن ةخُلق علي صور  «
يعنـي هـم    .  گـاو، هماننـد جـسم انـساني اسـت          سـمبليك حدس زد كه دو پهلو بودن وجـه         

 مورد نظـر  سمبل مولانا در اينكه سوي انساني به همين دليل،. تواند مثبت باشد، هم منفي   يم
  . مذكور گاو قرار دهد، خود را مختار ديده استةرا در هر دو مرتب

 كـه فرهنـگ مـذكور در شـرح ابيـات           گفته شود  لازم است    ،شيرعنصرِ  بررسي  از  پيش  
الهـي نـسبت   ي  به اوليـا  را صرفاً»نقش گاوشير در « تركيب   ،»آهو در اصطبل خران   «داستان  

  : در بيت» وي«بود كه در ارجاع ضمير تر آن  صحيح. داده است
  رمنــد زآنكـه خويــشانش هــم از وي مــي 

  

ــد      ــك هم ــش ملائ ــا ذات ــه ب ــد م گرچ   ان
  

  )926 بيت 742همان، (
 .شـدند   اولين مصداق حـديث خودشـان درنظـر گرفتـه مـي            ةمنزل  به )ص(اكرم حضرت رسول 

الهـي مـصاديق    ي  ، اوليـا  )ع(ويل خواب فرعون مصر در سـورة يوسـف        أر حكايت ت   د ،سپس
از ادامـة موضـوع ايـن       الـدين      جـلال  مولانـا قـصد   چراكه  . گرفتند ديگر آن حديث قرار مي    

 دارد و   اي  ويژگـي  بنيانگـذار ديـن،      :اين است كـه بگويـد       دقيقاً ،حكايت در حكايت بعدي   
از  وار، بعـد از خـود،   و اين قدرت را سلـسله ا .دن شخص بشري به الهي استكر تبديل ،آن

  .گذارد طريق اولياءاالله باقي مي

  »شير«بارة  تحقيق درةپيشين
 در حكايات، نماد مفاهيم مثبـت و شايـسته اسـت؛ در حكايـت نخجيـران و                  شير عمدتاً 

در حكايـت   . ل نيز معتقـد هـستند      نماد سالكاني است كه در عين كوشش، به توكّ         ،شير
اه در خدمت شير به شكار، شير نماد وجود حقيقـي و حـضرت حـق                رفتن گرگ و روب   

ها را از عيسي، شـير       در حكايت التماس كردن همراه عيسي زنده كردن استخوان        . است
گـردد و   رمز خواسته و آرزوهايي است كه برآورده شدنش به زيان صاحبانش ختم مي      
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ر نمـاد حـضرت حـق اسـت     ، شـي  ... در داستان خاريدن روستايي به تاريكي شير را        نهايتاً
  . )259: 1386لو،  نبي( شود ي او سبب فاني شدن وجود موهوم ميكه تجلّ

 .رسـد   نظـر مـي     ، درست به   مفاهيم مثبت و شايسته است     سمبلها    حكايتبيشتر  اينكه شير در    
 براي تئوفاني كـه رابـط بـين الوهيـت و انـسان اسـت، شـير را                   نمادمولانا هميشه در ساختن     

  .دهد  آن قرار ميهيِنمودگار سوي ال
، »خاريدن روستايي در تاريكي شير را به ظن اينكه گاو است«داستان الدين   جلالمولانا

 آن متفاوت با ديگر كلمات      چيزي كه صوت  . دست دهد  تا از نام حق دركي به     كند    نقل مي 
پنهـاني   شـير    نمادمولانا كتاب وحي را نيز ذيل       .  بسيار متفاوت است   نمايد، اما در درونْ    نمي

  در اين داستان   .تعظيم نام خداوند است   فقط   ش قصد  و آورد  مي  است، ر شده كه گاو تصو ،
بـا كمـي    . »شـود  ي حضرت حق است كه سبب فاني شدن وجـود موهـوم مـي             شير رمز تجلّ  «
 ـ     هر.  نام حق است   نماداينجا شير   كه   يابيم  درميت  دقّ ي خداونـد و بـه      چند نـام خداونـد تجلّ

هاي متافيزيكي را درنظر گرفت تا هم بتوان از           بايد اين نوع دقت    ،نوعي خود خداوند است   
  : آوردن اين بيت.پرهيز كردنده كن هاي خسته گويي ي تكرارها و كلّازهم و متن بهره برد 

ــل  ــاً للجبـــ ــا كتابـــ ــو انزلنـــ ــه لـــ   كـــ
  

  لانــــصدع ثــــم انقطــــع ثــــم ارتحــــل  
  

  )509 بيت 2/195: 1382، مولوي(
 محتـرم   ةكـه نويـسند   است   چيزي بوده    اين تمثيل، احتمالاً  االله ذيل    براي قرار دادن كلام   

امـا اينجـا و   . ميان آورنـد   بهسخن از فاني شدن وجود موهوم     تا مذكور را بر اين داشته       ةمقال
 تعظيم مقام قرآن يا     فقط موضوع   ،)21: حشر( »قرآن علي جبل  اللو انزلنا هذا     «ةجايي چون آي  
اي از حضرت حق به صـورت قـرآن يـا          ي تجلّ نماد شير   ،مثنوي  جاهايي از  در. نام حق است  

  .شود صورتي ديگر است و سبب فاني شدن وجود موهوم مي
 ، در دفتر پنجم   ، به موازات اين داستان    دهد كه دقيقاً    به ما نشان مي    مثنويساختار معنايي   

 ـ . كار گرفته خواهد شد     فنا به  ة براي نشان دادن مسئل    نمادهمين   ت مـسئله حـاوي     هرچند كلي
 ، در مرتبـة اول مولانـا      مثنـوي معنـوي    تعظيم و فناست، بنـا بـر سـاختار معنـايي             ر دو مرتبة  ه

ش دهد؛ ماننـد معلمـي كـه بـراي مـشو           ه مي  مريد را به تعظيم نام حق توج       صرفاًالدين    جلال
  .كند تر اجتناب مي كار، از بازگو كردن مطالب پيچيده م تازهنشدن ذهن متعلّ

ذكـر  را  ، مـواردي    الـدين   ها در انديشة مولانـا جـلال        و نشانه فرهنگ نمادها   تاجديني در   
صـفات وي،   ء و   تعالي و اسـما     براي حق  سمبلي است ة  منزل  به ،كه شير به ترتيب    كرده است 

 ين زركـوب،  الد ، صلاح )ع(، علي )ص(اكرم هاي اهل فضيلت، اوليا، رسول     قضاي الهي، انسان  
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 1383( دن ـآي شمار مـي  به آن بيشةي و دل، ، عقل، عشق و انديشه و گفتاري كه معان  )ع(يوسف
:612-622(.  

. )620همـان،   (  نمـاد اسـتفاده شـده اسـت        منزلة  در دو مورد از شير به       تنها ،در اين فرهنگ  
پس از اتمام داستان نخجيران از زبان خرگـوش، شـير را   الدين   جلال كه مولانا  بار آنجا   يك

 مسئله جهاد اكبـر را بـه ميـان    شكل ينه انامد كه سخرة خرگوش نيست و ب     خصم درون مي  
 ـ        در اين داستان،   .)62: 1382( آورد مي اره اسـت و شـيري كـه ابوالحـسن           شـير نمـاد نفـس ام

 ـ ،خرقاني بر آن سوار بود 983همـان،  ( اره نيـست  نماد نفسي است كه مهار شده و ديگـر ام(. 
مـر غريبـي     ا ، گـاهي نمـاد انگاشـته شـود         اسـت،  سمبلاينكه موجودي مانند شير كه هميشه       

 سـمبل كند، هميشه     طلا كه در عالم جمادات همان نقش شير را بازي مي           براي مثال، . نيست
 دنيادوسـتي و حـرص      ة نمـاد، برانگيزاننـد    مثابـة   تواند به  اما مي . ست ا ناپذيري شرافت و فساد  

ــ ــ ومثنــوي چيــزي كــه در دفتــر چهــارم. ي شــودتلقّ ــا در داســتان حم  ام و گلخــن از مولان
  . )546 و 547همان، ( شنويم ميالدين  جلال

نظر گرفته شود، به بت تبديل شـده، ناپـسند           االله در   اگر من دون   هر حادثي    ،در اين عالم  
نهايتي كه نـسبت بـه جـسم          قدرت بي  دليلش، بلكه به    ا   بدي دليلنفس بارها، نه به     . شود مي

آنجا كـه   . استخود گرفته     صورت شير يا اژدها به     ،نمادهاي مثبت و منفي   دارد، در ساخت    
   امـا آنگـاه كـه    ؛  دارد و خصمي چـون شـير در درون  ،اره است و منفي   نفس حاكم است، ام

اژدهـاي   بـه     در خوابي است كه اگر گرم شده، بيـدار شـود،           ، مهار هم نشده   حاكم نيست و  
اما همين شير وقتي زير ران ابوالحسن خرقاني . )373همان، (شود  تبديل ميشهر بغداد  ة  كشند

 و آن اژدهـا گـاهي كـه در كـف           )983همـان،   (  باركشي قدرتمنـد و مطيـع اسـت        ،دقرار گير 
 خصم فرعون؛ البته به ،دناگر رهايش كن  است و)18: طه(» مĤرب« پر ،گيرد مي قرار )ع(موسي

  .  الهي گوش فرا داده باشد)21 همان،( »خذها و لا تخف«شرط آنكه به خطاب 
شـود،    به صورت نماد از آن استفاده مي معمولاً كه را مولانا اژدها: گفته شد پيش از اين  

 را به اژدهـايي در نقـش آدمـي         )ع(؛ يعني نوح  هسوي الهي تئوفاني قرار داد      در ،سمبل ةمنزل به
 )ع( و نـوح   )ع(تنها توجيه اين مسئله اين است كه اژدهاي در دست موسـي           . ه است تمثيل كرد 

اند، نه نماد   قهر الهينماد ، ياد كردهآن خوار از كه مولانا با اژدها در نقش بشر و طوفان آدم  
  .)ع( و نوح)ع(بدي حماقت دشمنان موسي
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   هاي مورد بحث هايي دربارة سمبل نكته
در  نشان خواهيم داد كـه       پس از اين  . استلازم و ضروري     ،ها سمبلبيني در بررسي     باريك

فرهنگ نمادهـا   محترم   سندةنوي. است الوهيت   سمبل شير   آثار مولانا، تقريباً در تمام موارد،     
در آن داسـتاني كـه   انـد و دربـارة       دچار سهوي شـده    الدين  ها در انديشة مولانا جلال      و نشانه 
شير رمـز خواسـته و آرزوهـايي اسـت كـه            «: اند   نوشته كند، ها را زنده مي     استخوان )ع(عيسي

كـه در ايـن     چرا.  و ايـن درسـت نيـست       ،»گردد برآورده شدنش به زيان صاحبانش ختم مي      
استان، مطلب اصلي اهميت نوع برخورد با نام خداوند است؛ آنچه در ابيـات آخـر همـين                  د

  :شود حكايت ديده مي
ــك   ــد ليـ ــدا گوينـ ــؤمن خـ ــافر و مـ   در ميـــان هـــر دو فرقـــي هـــست نيـــك    كـ
  قـــي گويـــد خــــدا از عـــين جــــان   متّ    آن گـــدا گويـــد خـــدا از بهـــر نـــان    
ــت خــويش     ــدا از گف ــستي گ ــر بدان   انــدي نــه بــيشپــيش چــشم او نــه كــم م    گ
ــبش    ــت لـ ــافتي گفـ ــه دل درتـ ــر بـ ــالبش ه ذرذر    گـ ــودي قــــ ــشته بــــ   ه گــــ

  ) به بعد497 بيت 2/194: 1382، مولوي(
 شـير   ،خوانـد  هـا مـي     نام حق را بر اسـتخوان      )ع(يابد كه وقتي عيسي    گونه ادامه مي   داستان اين 

 گفتگوهـاي  ةام ـبقيـة داسـتان اد  . ريـزد  شود و مغز جوان نادان را بيـرون مـي      سياهي زنده مي  
مولانا نفـس آن  . آيند شمار مي  مطالبي جنبي به،عيسي و شير است كه در كنار مطلب اصلي       

سـبب   اش طلبـي   خود واقعي او بـوده و اسـتخوان      كند، كه دشمنِ   جوان را به سگي تشبيه مي     
هـا و آرزوهـايي       نمـاد خواسـته     اسـتخوانْ  بـه عبـارت ديگـر،     . چنين ضرر بزرگي شده است    

  سـياه   شـيرِ  .قـرار گرفتـه   هـا      آن هآويـز رسـيدن ب ـ     س خداوند دست  ه نام مقد   است ك  يوضيع
 ـ    استفاده پاسخ مـي     غيرت الوهيت است كه به اين سوء       سمبل نيز   شده زنده ي نـام   دهـد و تجلّ

اين داستان، مثلي براي داستان آن مارگيري است كه بـا دعـا، يـافتن                . است تعالي  غيور حق 
يابد، از خدا كه دعـاي او را         وقتي دزد را مرده از نيش مار مي       طلبيده، و     مار خود را مي    دزد

  :كند مردود داشته است، سپاسگزاري مي
  بــس دعاهــا كــان زيــان اســت و هــلاك

  

ــي    ــرم مـ ــاك   وز كـ ــزدان پـ ــشنود يـ   نـ
  

  )140 بيت 180 همان،(
 امـا او طبـق روش       .هـاي نابجاسـت    پند مولانا در ايـن داسـتان، كنـار گذاشـتن خواسـته            

 ايـن   ترين شـقّ    و خطرناك  قرار دهد تر   خواهد اين پند را وسيلة پندي مهم       مياش،    هميشگي
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دانـد كـه در      هاي نابجا را مـوردي مـي       پس، بدترين نوع اين خواسته    . حالت را گوشزد كند   
اينجـا  .  خواهنـده قـرار گيـرد   ارزش شخصِ آويز خواهش بي   دست جدْ  به س،امري مقد  آن،

خواهـد موضـوع حفـظ احتـرام نـام خداونـد را               و مـي   ديگر مقصود مولانا تغيير كرده است     
، همـان داسـتان مـارگير بـراي فهمانـدن موضـوع قبلـي كفايـت                 چنين نبود بازگو كند؛ اگر    

شود و البته    ناچار شير نماد همان خواست نابجا مي       ب  را درنظر نگيريم،    نكته اگر اين . كرد مي
  .  همخواني ندارد-گيرد يس م امر مقدسمبل كه اغلب شير را -با سياق كلام مولانا

، فرض كنـيم چيز ديگري كه ممكن است ما را بر اين دارد تا شير را نماد خواست نابجا    
 آنچه در مواردي از اين قبيل بـر  .  شير بوده استها از آنِ  استخوان ر است كه لزوماً   اين تصو

بـر  .  اسـت   رعايت نوعي شريعت تـصوير     كند،  يي ايجاد مي  ها ابهامچنين  شود و    آن تكيه مي  
 در تصوير كردن نحوة رسـتاخيز        و  در نقل داستان   كند  مي خود را ملزم     اين اساس، نويسنده  

مـوارد   توجـه بـه سـاير        ،در اين قبيل موارد   . پاس دارد ديدگاه شريعت را    رفته   خاك  به جسمِ
تمثيل اين   براي درك درست     )ع(شده در باب معجزة زنده كردن مردگان توسط عيسي        ذكر

 آمده اسـت كـه      الستين   جامع، در تفسير    براي مثال . گشاست  گره ها سمبلح  و دريافت صحي  
حـال  هـا    آن از او خواستند يكي از ساكنان كـشتي نـوح را زنـده كنـد تـا بـه             )ع(ياران عيسي 

اي  عيـسي در بـن گـوري بـود، دسـت بـرد و قبـضه               « :سپس آمده است  . كشتي را باز گويد   
 :گفـت . »او را زنـده گـردان     « :گفتند. »حبن نو  بن كعب  هذا حام « :خاك برگرفت و گفت   

آيـا آنجـا    . )278: 1356طوسـي،   ( »... در ساعت آن شخص زنـده گـشت        »يا حام قم باذن االله    «
داشـت، آن   ل برمـي  كه آن حضرت گ آمده استبن نوح بود؟ در قرآن نيز  گور حامواقع  به

گرفـت و پـرواز      يلين جان م ـ   گ د و آن پرندة   دمي  در آن مي   ،آورد را به صورت پرنده درمي    
اي بود؟ شايد تقدير، آن    ها و خاك پرنده     استخوان ل لزوماً آيا آن گ  . )49: آل عمران ( كرد مي

 را در همـان     )ع(هاي شيري سياه بـرده و يـاران عيـسي          جوان جاهل را درست بر سر استخوان      
 ،نـسبت اما به همـين  .  حقيقتي آشكار شود  دو حالت از اين   ؛ تا   بن نوح   بر سر گور حام    لحظه
البتـه بـا رعايـت    (اي معنـوي   در اينكه استادي روحاني مثل مولانـا بـراي بيـان نكتـه          توان   مي

  .ثر دانستؤتقدير را مكار گيرد،   داستاني را به،)شريعت تصوير
هـا   بر نهج منطقي داستان، اسـتخوان     دهد    اختيار مي خواننده  الدين به      جلال مولانا چندهر

تر بايد بين تقاضا و پاسخ، نوعي انفصال را       ، نگاه خوانندة دقيق   ر كند  شير سياه تصو   را از آنِ  
 در تقاضايي احمقانـه     شود  ر كردن حقايق معنوي مي     غرور و بازيچه تصو    باتنها  . درك كند 
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پس آنچه  . كرد طبيعي سوءاستفاده    يوراماس و   امري مقد از  براي رسيدن به چيزي بيهوده،      
از حقيقـت   اي    اً جلـوه   مـورد اسـتفاده، طبيعت ـ     ةي واسط ق مرتبت ت تفو  به علّ  ،ايجاد خواهد شد  

فوق طبيعي آن واسطه خواهد بود و ارتباطي با ظاهر امـر، يعنـي طالـب و مطلـوب نخواهـد                     
هـا يـا     الوهيـت خـشمگين از تـوهين اسـت و بـا اسـتخوان          سـمبل  اين يعني شير سياه      .داشت
  :  آن جوان نادان ربطي نداردلات احمقانةتماي

  رنـــگ جـــزا ل هـــمعـــدان كـــه نبـــود ف
  

ــم     ــست ه ــدمت ني ــيچ خ ــا  ه ــگ عط   رن
  

ــي  ــزدوران نمـ ــزد مـ ــار  مـ ــه كـ ــد بـ   مانـ
  ججججججججججججججججججججج

  ...كان عرض وين جوهر اسـت و پايـدار          
  

  هـــا آن اثرهـــا را نمانـــد   ايـــن ســـبب 
  

ــشاند      ــاي آن ن ــونش ج ــد چ ــس ندان   ك
  

  ) به بعد3445 بيت 475-74/ 3: 1382، مولوي(

  ساختار معنايي مثنوي
شـير در   نمـاد    همـاهنگي تـواتر      ،اسـت اين مقاله   يزي كه گواه صدق گمان ما در        آخرين چ 

آن را  دكتـر سـلمان صـفوي        تـازگي   بهاست كه   » مثنوي معنوي ساختار معنايي   «نقش گاو با    
   :در كتابي به همين نام آمده است.  استكردهكشف 

وع هر يك    به عنوان يك كل، موض     مثنويالدين در     ي و جامع مولانا جلال    در طرح كلّ  
نفـس، ابلـيس،   : ار است عطّنامة الهي، يكي از شش پسر در     مثنوي ةگان از دفترهاي شش  

شود كـه هـر نيمـه شـامل سـه            به دو نيمه تقسيم مي     ]مثنوي[ اثر. عقل، علم، فقر، توحيد   
و از يك حكايت به عنوان لولايي بـين دفتـر سـوم و چهـارم اسـتفاده شـده                    . دفتر است 

 نفـس را  ،طـور مثـال   كند و به ركزي، انعكاس متقاطع ايجاد مي بخش لولايي م    ....است
  .)315: 1388صفوي، ( دهد در دفتر اول با توحيد در دفتر ششم پارالل قرار مي

دوم و سـوم بـه       نظـر بگيـريم، دفترهـاي اول،       لـولادار در   اي  آيينـه  مثابـة   لذا اگر اثر را به    
  . )305همان، (... ندا ترتيب در دفترهاي ششم، پنجم و چهارم انعكاس يافته

و ] كه از منظر نفس اسـت     [ متني، بين دفتر اول    متقاطع ميان توان پارالليسم و انعكاس      مي
توحيـد  هـاي دفتـر شـشم از منظـر           ششم را به نوعي تفسيري در موضـوعات و موقعيـت          

 ابيات دفتر ششم مورد بررسي قرار گرفته و پارالليسم قابـل تـوجهي بـين              .نظر گرفت در
 ...شده  طرح ةماتي صحت فرضي  طور مقد  اين بررسي به  .  اول اثبات شده است    و دفتر   آن

تـري از سـازماندهي دفتـر اول وجـود دارد كـه              كند كه سازماندهي بزرگ    را اثبات مي  
مـل بيـشتري نيـاز    أالبته تجزيـه و تحليـل و ت     . به عنوان يك كل است     مثنويسازماندهي  

  . )309همان، ( شوداست تا عمق و وسعت كامل اين سازماندهي كشف 
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حال اگر بر اساس پارالليسم و انعكاس متقاطعي كه در آنجا مطرح شده اسـت، دفتـر دوم و            
 اتفاقي ، در اين دو دفتر هم صرفاً  آننماد،  پنجم در توازي با يكديگر قرار گيرند، تكرار اين          

بـراي  ، در دفتر دوم.  دو دفتر استهاي نيست، بلكه بر اساس سطح و ديدگاه مختلف آموزه    
االله  كتاب( متفاوتش   هاي  يدر تجلّ  با اين مقوله     )وار گاووار يا همان ابليس    (برخورد نادرست 

 در  .آموزنـد   مـي   بـه ايـشان    و معظم داشتن آن را    شود    داده مي مبتديان هشدار   به   ،)االله كلمةو  
يـات  ند، شرط كـسب فـيض از تجلّ       ا  يي كه در شرف كمال    ها   آن طان، بلكه  متوس ،دفتر پنجم 

بينند، تـا     را تعليم مي   )ترك گاوِ تن گفتن    (يعني فقر ورزيدن  )االله و اولياءاالله   رسول(يگرش  د
بايد گفت كه مطابقـت مطلـب مـورد         . آشكار شود ري است،   س  فناكه عنايتي آن   ،در نهايت 

 را آشـكار    مثنوي كه قرار گرفتن آن در سازماندهي اصلي         مثنويبحث ما با ساختار معنايي      
   .استالدين   جلالص و برگزيدگي آن در ذهن و زبان مولانار تشخّنشانگ كند، مي

  گيري نتيجه
 .پذير نيـست    سلوك امكان  ها  د و بدون آن   ني دار مهم نقش   ها   در سلوك معنوي، تئوفاني    .1

هاي اصلي بين خداونـد و انـسان، بـراي بازگردانـدن انـسان بـه خداونـد                   تنها واسطه ها    آن
هـا    بـا تئوفـاني  سمبليسممقولة گيرد و ها صورت مي تئوفانيتئوفاني شدن از طريق     . هستند

 ي دين اسـلام،   ها تئوفاني.  است سمبليسماز طريق   عملكردشان نيز   . ي دارد ارتباط تنگاتنگ 
  .االله و اولياءاالله هستنداالله، كلام االله، رسولكلمة

 انـسان و    ةسـط واهـا      آن چـون . آفرينـد  نمادي مـي  ها در تعاليمش     مولانا براي بيان تئوفاني    .2
ايـد ايـن حالـت را نـشان دهـد؛      شود نيـز ب   مي درنظر گرفته شانخداوندند، سمبلي كه براي   

دهـد و گـاو را وجـه          مـي   قرار نمادمولانا شير را وجه الهي اين       .  دووجهي را  يطبيعتيعني  
  . تمثيل اين تئوفاني است شود،  مي بنابراين، شيري كه گاو ديده يا پنداشته.انساني آن

دارد، گـاهي بنـا بـر         مـي  ، يعنـي شـير را ثابـت نگـاه         سـمبل  وجه الهـي ايـن       نا معمولاً  مولا .3
دهـد و بـه جـاي گـاو، آهـو، بـره و روبـاه را نيـز                     مـي  مصلحت، وجه انساني آن را تغييـر      

 ايـن سـوي الهـي را اژدهـا قـرار            ديوان شمس  فقط يك بار آن هم در        .كند  مي جايگزين
 هـا و موضـوع مـورد نظـر او كـاملاً            سـمبل علـم   اسـاس    دلايل ايـن تغييـرات بـر      . دهدمي

  .پذير است توجيه
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 فنـا   ، از ديگـر سـو     .در سـير و سـلوك اسـت       منزلة رعايت شرط ادب       ها به  تعظيم تئوفاني . 4
، مثنـوي شـده در     بر اساس ساختار معنايي كشف    . شود  ميپذير   امكانها     آن واسطه  به صرفاً

وار  ز نگـرش ابلـيس  آموزد و ا  ميمبتديريدان ها را به م مولانا در دفتر دوم تعظيم تئوفاني     
- مـي  ها  وري از تئوفاني     فقر ورزيدن را شرط بهره     ،در دفتر پنجم  . دارد  مي شانبازها     آن به

انـد، عرضـه     كـه در شـرف كمـال     ييهـا    آن به متوسـطان و    داند و رازآموزي مفهوم فنا را     
 در ذهن و زبـان  رابحث  مورد سمبلص تواند تشخّله بيش از هر چيز مي   اين مسئ . كند  مي

  .كه او آن را در ساختار اصلي تعاليمش قرار داده استچرامولانا نشان دهد؛ 

  ها نوشت پي
1. Theophany, Θεοφάνεια 

  :االله است كلمةالدين از بردن نام حق و ذكر، همان  منظور مولانا جلال. 2
  نهد آن منافق مشك بر تن مي

  

  نهد روح را در قعر گلخن مي  
  

  ان نام حق و بر جان اوبر زب
  

  ها از كفر و از ايمان او گند  
  

  ذكر با او همچو سبزه گلخن است
  

  بر سر مبرز گل است و سوسن است  
  

  مشك را بر تن مزن بر دل بمال
  

  مشك چبود نام پاك ذوالجلال  
  

)1382 :185(  
زبان دارند، ولي جانشان آلوده  در بيان كيفيت نام حق، منافقاني را كه نام حق بر مثنوي معنوياستاد خالق 

در تأييد اين . ذكر است يعني االله فرمايد كه نام حق همان  كند و به وضوح مشخص مي است، رسوا مي
  :مطلب، مي توان به بيت زير اشاره كرد

  گفتي شبي آن يكي االله مي
  

  تا كه شيرين گردد از ذكرش لبي  
  

  )338همان، (
همچنين، در . نيز بسيار روشنگر است» يازمند، عين لبيك گفتن حق است ندر بيان آنكه االله گفتنِ«حكايت 

هريك از مشايخ طريقت را «: الدين پرسيدند  افلاكي آمده است كه وقتي از مولانا جلالالعارفينِ مناقب
ذكر ما االله االله االله است از آنك ما : فرمايد الدين مي ذكري است، حال ذكر شما چيست، مولانا جلال

 .)250: 1362(» رويم آييم و باز به االله مي ان هستيم، از االله مياللّهي

باره پرسيدند،  گزارد، پس بيهوش شد و وقتي از او در اين  نماز مي)ع(روايت است كه روزي جعفر صادق. 3
  .اش شنيدم پاسخ داد آنقدر آيه را تكرار كردم تا آن را از گوينده

توان از قول حكيم الهي معاصر، فريتهيوف  االله است را مي االله، ذكر توضيح متافيزيكي اينكه چرا نام رسول. 4
خدا به سوي جهان است و همچنين متضمن » نزولِ «دهندة كلمة رسول، نشان:  بيان كردشوئون، چنين

است، و عروج ) القدر  ليلة(دربارة ظهور محمدي، نزول نزولِ وحيِ قرآني . انسان به سوي خدا» عروجِ«
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در كون صغير انساني، نزول الهام است و عروج اشتياق شديد . است) المعراج ليلة( در )ص(عروج پيامبر
» االله ذكر« است كه محتواي آن  است؛ نزول لطف الهي است، درحالي كه عروج تلاشي انساني] به خدا[

  .)Schuon, 2006: 105-106( داده شده است )ص(است؛ و نام ذكراالله از اين رو به پيامبر
؛ به 540 و 377، 293، 284هاي  چهار مرتبه در صفحه. كار رفته است ه مرتبه به اين اصطلاح دمثنوي،در . 5

 نيز به معناي شخص عابد 408 و 244هاي  در صفحه. معناي ماهر، استاد، حاذق و كارافتاده آمده است
 هم اين 63 در صفحة. شد آمده كه دومين آن، دربارة كوري است كه به وقت قرائت قرآن بينا مي

  .اند موارد ديگر در متن آمده. كار رفته است اصطلاح دربارة خليفة دوم به
با توجه به آنچه امروز . يما هقائل شدها   آن و تمايزي بين كرده سمبل و نماد استفاده ةكلماز ، هاين مقالدر . 6

اند و  كار رفته  بهييكسانتقريباً  هاي مرسوم و مصطلح است، اين دو كلمه در متون مختلف با معني
نگارنده در پي عرضة تعريف جديدي نيست و صرفاً . اند قائل نشدهها   آنتمايزي بينديگران 

 در عرضة صحيح تفاسير ، كه با درنظر گرفتن آنرا يادآوري كنداي   تمايز ازيادرفتهخواهد مي
  . شود ادا مي مطلب حقّسمبوليكي 

بار در جايگاه مقدس و بار ديگر   را يكشيئيسي مثل مولانا، در متون ادب تعليمي و حكمي و عرفاني، ك
 طلا را كه سمبل فسادناپذيري و شرافت است، نماد حرص ،لامثبراي . دهد  قرار ميمقابلشدر جايگاه 

 توجيه اين امر، بدون تمييز بين .ارهدهد و شير را كه سمبل الوهيت است، نماد نفس امورزيدن قرار مي
 نماد منفي يا سمبل مثبت و  مثبت و نمادهاي از عبارتراحتي  توان بهمي. پذير نيست كانسمبل و نماد ام

 معادل قرار دادن سمبل و نماد اين اشكال را دارد كه نماد ترجمة به هر حال،.  استفاده كردسمبول منفي
دل نماد دقيقاً معا.  در نماد نيست،خوبي براي سمبل نيست؛ يعني آنچه در معني سمبل هست

)representation(هر؛ ولي سمبل بودن باشدطور قراردادي نماد چيزي  تواند به شيء ميهر .  است 
ها و كه مراجع بزرگي در شناخت تئوفاني -يت و رنه گنونديونيسيوس آرئوپاگ.  آن استشيء، ذاتيِ

  : اين تمايز را قائلند-ها هستندسمبل
بدين معنا كه سمبول محسوس، . ود نداردتمايز مشخصي بين اسماء الهي و سمبل محسوس وج

هاي  از هر يك از نام. كند امتداد و تداوم كاملي از آن نامي است كه سمبل آن را سمبوليزه مي
 نمود در هر انكشاف دو. شودالهي در انكشافي مقدس، نام يكي از محسوسات منكشف مي

 آن نام محسوس است، و نمود  همان نمود سمبوليك، نمود مشابه.مشابه و نامشابه وجود دارد
 هر موجودي در اين عالم تا آنجا ،از اين رو. نامشابه، اگر بتوان اينچنين گفت، نمود نمادين آن

ست كه در ركن وجودش قرار گرفته است، سمبل است، و در هر  ااي كه نمود نام الهي
  . (Perl: 2007, 102)نمودي غير از آن، نماد 

ي بسته به اصل و ركن  موجودات،يتمام«: گويد مي،ها دارد  سمبلةلي كه درباررنه گنون نيز در كتاب مفص
 لي تمانيا . به بازگشت به آن اصل باشندقي ناخودآگاه شااي خودآگاه دي، باشان وجودتي در كلحاضر

او در نقدي بر  .(53 :1995)»  خود را داردكيها نمود سمبل ت از سنّكيبه بازگشت به اصل، در هر
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 ،ي براي رازآموزي قرار دادهجاي محلّ نابجا، غار را بهشكلي  بهو است غلط رفته  كه بهيمفسر عقيدة
 .(ibid, 141)» تواند سمبل آسمان باشد، هم نماد زمين غار هم مي«: نويسد مي
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